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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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گفتاری از 
آیت ا... سید مجتبی نورمفیدی 

در آئین رونمایی از 4 عنوان کتاب 
در موسسه فرهنگی میرداماد

آئین رونمایی چهار کتاب از مجموعه گفتار حضرت 
آیت الله سیدکاظم نورمفیدی و آیت الله سید مجتبی 
نورمفیدی در24 مردادماه97 باحضور جمع کثیری 
اندیشه  از فرهیختگان و مسئولان گلستانی در تالار 
موسسه فرهنگی میرداماد برگزار شد. متن پیش رو 

سخنرانی ایراد شده در این مراسم است.
****

خواهم  شما عرض  را خدمت  نکته   2 جلسه  این  »در 
این  آثار و مطالب مربوط به حضرت آیت الله نورمفیدی  است،  انتشار  کرد. اول ضرورت 
های  در عرصه  انقلاب، سخنرانی  قبل  از  قرن  نیم  به  نزدیک  اما  نیستند  قلمی  آثار  کتاب ها 
مختلف از جمله حوزه معارف دینی، مسائل اجتماعی، سیاسی، علمی، تفسیری و یا مناسبت های 
مختلفی بوده است. نزدیک به نیم قرن معارف اهل بیت)ع( را به آسان ترین شکل بیان فرمودند، 
همچنین معرفی صحیح این چهره های نورانی آنهم با دلباختگی و دلبستگی که به مکتب اهل 
بیت)ع( دارند. در کتاب هایی که روایاتی از اهل بیت)ع( بیان می شود، گاهی دیده می شود برخی 
استیحاش دارند، گویی ارزش کتاب به این است که مشحون از اصطلاحات پرطمطراق جدید 
و قدیم باشد در صورتی که واقعا در روایات اهل بیت)ع( آن قدر مطالب و سخنان گرانبها و 

راه گشاست که اگر به آن دقت کنیم برای امروز ما بسیار موثر است.
الگو گیری از شخصیت هایی همچون امام رحمه الله علیه و مرحوم شهید آیت ا... مطهری، 

جامعه ای که ارتباطش با اهل بیت)ع( درست نباشد، 
هزار بلا سرش می آورند و هزار بلا سر دیگران می آورد
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 

فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال سوم / شماره یازدهم / تابستان 1397

و  دین  به  سیستماتیک  نگاه  داشتن  زمان،  مقتضیات  با  بودن  مطابق  و  مطالب  در  جامعیت 
با هم همخوانی داشته  تا اجزای آن  به گونه ای معرفی کنیم  یعنی و دین را  معارف دینی، 
باشد. برخی اوقات مطالب از برخی تریبون ها به نحوی بیان می شود که گویی بین اجزای 
دین ناسازگاری است تصور می شود اخلاق با احکام ناهمگون است، نگاه سیستماتیک در 
مجموعه فعالیت های نیم قرن حضرت آیت الله نورمفیدی قابل لمس است و اینها  بخشی از 
ویژگی های سخنرانی های ایشان است و حیف بود از بین برود به همین دلیل با تلاشی که در 
موسسه دارالمعرفه قم آغاز شد، تاکنون 4 عنوان کتاب از این مجموعه سخنرانی ها چاپ و 
منتشر شده است، کتاب های دیگری هم در حال تدوین است که امیدواریم زودتر منتشر شود 
و شاید به 30 عنوان برسد و اینها بخشی از فرهنگ منطقه است و باید برای آینده باقی بماند 

و این نگاه، نگاهی است که باید در بین روحانیون و مردم رواج پیدا کند.
بخش دوم که من سریع از آن عبور کنم اینکه در ماه رمضان گذشته یکی از دوستان و از 
چهره های مذهبی و خیلی علاقمند یک روز جلوی بنده را گرفت و گفت این بحث ها چه 
فایده ای دارد؟  مردم این همه گرفتاری و مشکلات دارند، مگر نمی بینید که در جامعه چه 
خبر است؟ من نظیر و شبیه این پرسش را از برخی دیگر هم شنیدم. شاید در ذهن حضار هم 
باشد.  این مباحث چه دردی را از جامعه دوا می کند. هزینه کردن برای این ها در این شرایط 

که مردم نان شب ندارند و این همه مشکلات وجود دارد، فایده ای دارد یا نه؟
از  درد  کدام  این ها  بیت)ع(،  اهل  به  توسل  یا  محبوب  با  مناجات  بیت)ع(،  اهل  شفاعت   
دردهای جامعه را دوا می کنند؟ این ممکن است سوال به جایی باشد و من خیلی خلاصه به 

این سوال پاسخ می دهم.
یکی از راه های دوا کردن دردها همین است، چیزی است که ما از آن غافل بودیم. ببینید 
اولا این وظیفه ذاتی امثال ماست ما تحت هر شرایطی وظیفه تبلیغ معارف دینی را داریم. 
اگر قرار بود از آسمان سنگ بیاید یا باران ببارد، همه جا گلستان باشد یا همه جا خار و خار 
زار، وظیفه ذاتی ما و علمای بزرگوار ما در طول تاریخ این بوده که میراث را حفظ کنند و 

به نسل های آینده منتقل کنند.
 اگر این منطق و این نگاه و فراز و فرودهای جامعه و شرایطی که در زمان های مختلف پیش 
می آید بخواهد روی وظیفه ذاتی ما تاثیر بگذارد، امروز ما نه آثار شیخ طوسی را داشتیم. نه 

آثار خواجه نصیرالدین طوسی و نه آثار علامه حلی و ... 
خواجه نصیرطوسی در حالی که مغول ها مملکت را اشغال کرده بودند و از دم همه را از دم 
تیغ می گذراندند، چه میراثی تحویل ما داده است که امروز مایه افتخار بشریت است نه فقط  
عالم اسلام و عالم تشییع است، به هر حال این وظیفه ذاتی است، در هیچ  شرایطی نباید 
ترک شود به هیچ وجه انگیزه برای این فعالیت ها نباید ضعیف شود، با قدرت و قوت ترویج 

معارف دینی به عنوان یک وظیفه ذاتی لازم است. 

گفتاری از  آیت ا... نورمفیدی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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اما  مطلب دوم و فایده دوم این است که این مطالب به درد امروز ما هم می خورد، بسیاری 
از مشکلات ما ناشی از عدم ارتباط صحیح با خداوند تبارک و تعالی است، یا نداشتن یک 
الگوی صحیح برای عقاید و اخلاق و رفتارهای مان، من در ماه رمضان در سخنرانی شب 
قدر امسال به این جمله امام خمینی)ره( اشاره کردم، امام در جایی به مناسبتی فرمودند اگر 
ر لیله القدر را درک کنیم بسیاری از مشکلات ما آسان می شود، ممکن است بگویید سّر  ما سِّ
لیله القدر چه ربطی به مشکلات جامعه دارد؟بسیار ربط دارد درک حقیقت لیله القدر کمک 

می کند به حل مشکلات شخصی و اجتماعی ما، من در مقام توصیه نیستم.
 مناجات با خدا، توشه برداری از رمضان، توسل به اهل بیت)ع(، تصویر صحیح از شفاعت 
اهل بیت)ع( درمان گر بسیاری از مشکلات امروز ماست، ما الان این همه مشکلات داریم و 
بخشی از مشکلات ما این است که الگوی صحیحی نداریم و اگر داریم صِرف ادعاست. اگر 
پیوند ما با اهل بیت)ع( به عنوان انسان های کامل برقرار باشد، اگر قرابت و نزدیکی با این 
انسان های کامل پیدا کنیم در حوزه عمل فردی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ببینید 
چه تاثیری می گذارد، اگر ما حکمرانی را از فرهنگ ائمه)ع( یاد بگیریم، حکمرانی امروز یک 
اخلاقی دارد یک روش هایی دارد، حکم رانی خوب داریم  و حکمرانی بد. اگر ما حکمرانی 

خوب را بلد باشیم، خیلی از مشکلاتی را که الان گرفتارش هستیم برطرف خواهد شد.
 در مناسبات اجتماعی و سیاسی درتعامل های مان و در رقابت های مان  مشکل داریم برای 
اینکه از ائمه)ع( دور هستیم. ببینید جامعه ای که نگاهش به توسل اهل بیت)ع( این باشد که 
من بروم زندگی خودم را بکنم و هر وقت گیر و گور پیدا کردم به یک امامزاده ای بروم و 

قفلی بیاویزم چگونه می خواهد حرکت کند. 
اخیراً چیز جدیدی دیدم، چندوقت پیش به مشهد مشرف شدیم چند خانم عرب جلوی من 
را گرفتند و به زبان عربی دو تا قفل درآوردن، من اول ماندم این دو قفل چیست؟ تعجب 
کردم، گفت تو سیدی با دست خود قفل ها را باز کن  تا بلکه گره مشکلات برطرف شود، 
خودشان قفل ها را بستند و به من دادند و من هم مجبور شدم باز کردم جامعه ای که ارتباطش 
با اهل بیت)ع(  وامام رضا)ع( این باشد هزار بلا سرش می آید، هزار بلا سرش می آورند و 

هزار بلا سر دیگران می آورد.
کسی که نگاهش به شفاعت اهل بیت)ع( این باشد که هر کاری که دلش می خواهد بکند، 
چون شیعه اهل بیت)ع( است در یک نقطه ای علی)ع( و اولاد علی)ع( دست او را می گیرند 
و از مخمصه در می آورند، ترمزی برای زندگی ندارد. تصویری که امام خمینی)ره( از شفاعت 
دارد را بنگرید، این عین تعبیر امام است، آدم تعجب می کنید اگر ندانید که مال امام)ره( است 
می گویید عجب فرد جسوری بوده است که این جور حرف زده است می گویند منبری های ما 
برای اینکه منبرشان بگیرد، جوری از شفاعت حرف زدند که جسارت مردم را بر گناه افزودند 
و الا شفاعتی که منظور نظر ائمه)ع( است در عداد عدم است، عجیب است، ممکن است 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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باعث نا امیدی شود. تلاش بر این بوده که تصویر صحیح ارائه شود، ما نه می خواستیم پاسخ 
به شبهات دهیم و نه تکرار مکررات است، نه امثال این ها. چیزی که بنده اغلب از دوستانی 
که روی آثار آیت الله نورمفیدی و من کار می کنند می پرسم این است که واقعا شما که اهل 
مطالعه هستید، اهل تلاشید آیا این کار اگر عرضه شود به درد مردم می خورد یا نه؟ تفاوتی با 
دیگر آثار دارد یا نه؟ بارها دوستان شاهدند ما این سوال را کرده ایم تفاوتش هم در این است 

در ارائه تصویر صحیح، یک تصویر ناب از معارف دینی و مذهبی است.
یک نمونه برای شما بگویم که ببینید چقدر فاصله داریم،  اینکه می گویم تصویر صحیحی از 
اهل بیت)ع( نیست، به خدا نیست. بین خود ماها که مدعی هستیم تصویر درست نداریم، این 
از اصلی ترین دغدغه های آیت الله نورمفیدی است و همیشه می فرمایند که من به یک چیز در 
طول عمرم افتخار می کنم و این را می توانم فردای قیامت به خداوند تبارک و تعالی عرضه 
کنم که من تلاش کردم اهل بیت)ع( را آنگونه که هستند ارائه دهم. من یک نمونه می گویم 
برای اینکه توجه به آن مهم است و ما از آن غفلت می کنیم. ابراهیم بن ابی محمود به خدمت 
امام رضا)ع( عرض می کند، متن روایت را نمی خوانم، می گوید اخباری به دستمان می رسد 
در رابطه با فضایل امیرالمومنین)ع( که این اخبار روایت پیروان شما نیست، روایت مخالفین 
شماست از شما، عجیبه این خودش یک روش است، مخالفین و به گروه خاصی اشاره دارند 

که مخالفین اهل بیت)ع( برای اهل بیت)ع( فضیلت می گفتند.
 ابراهیم بن ابی محمود می گوید گاهی روایاتی از فضل شما از مخالفین شما به ما می رسد، و 
جالب این است این فضائل را ما از خودتان نشنیده ایم، اما این فضایل در بین مخالفین وجود 

دارد ما چه کار کنیم؟ گوش کنیم یا نه؟ ترتیب اثر دهیم یا نه؟
روایت طولانی است. امام رضا)ع( به او فرمود: این ها سه دسته خبر و روایت در مورد ما 
جعل کردند، یک قسمی از این اخبار در مورد ما به صورت غلو است یعنی ما را از آنچه 
هستیم بالاتر بردند، می فرماید مردم با شنیدن این غلو می گویند شیعیان افرادی هستند که قائل 

به ربوبیت اهل بیت)ع( هستند.
 دسته دوم اخباری هستند که ما را از آنچه هستیم پایین تر آورده اند طبیعتا وقتی کم بگذارند 
اعتقادات مردم هم کم شکل می گیرد این هم آسیب است، هم اولی آسیب است و هم دومی.
قسم سوم یک سری از روایات را از قول ما جعل کردند و در بین مردم  پخش کردند و از قول ما 
دشنام هایی را به دشمن های ما با ذکر نام منتشر کردند که اگر مردم این ها را بشنوند نتیجه اش این 
می شود که آن ها هم به نام به ما دشنام می دهند. سه کاری که هر سه آسیب زاست و به ضرر اهل 

بیت)ع( است، ظاهرش دوتای آن فضیلت است اما عمق آن آسیب است.
بخشی از روایات اینگونه است، اگر بحث وحدت  شیعه و سنی می شود، اگر یک عمری 

است اینجا فریاد وحدت سر داده می شود این برگرفته از خود معارف اهل بیت)ع( است. 
به این شکل ناسزا گفتن به دشمنان آن هم به نام دین چه اثری دارد، خداوند متعال در قرآن می فرماید: 



8
فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال اول / شماره سه / اردیبهشت 1395

؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159
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حتی به مشرکین ناسزا نگویید، چون ناسزا گفتن به معبود مشرکان باعث می شود آن ها هم به 
خدای تبارک و تعالی  ناسزا بگویند. »وَلَا تسَُبُّواْ الذِّینَ یدَْعُونَ منِ دُونِ الّله فَیسَُبُّواْ الّله عَدْوًا 

بغَِیرِْ عِلْمٍ« این یک نمونه است و نمونه های شبیه آن زیاد داریم.
 از مدارای اهل بیت)ع( با مردم، از تحمل اهل بیت)ع( با مردم از خویشتن داری در برابر 

مخالفین، از توصیه هایی که به حکمرانان کرده اند.
 این توصیه ها فقط از سوی امیرالمونین)ع( در عهدنامه مالک اشتر نیست؛ از ائمه دیگر هم 
داریم،از امام کاظم)ع( اگر اشتباه نکنم یک توصیه نامه مفصل در یکی از نامه ها در رابطه با قواعد 
حکم رانی داریم.  اگر ما این ها را خوب بفهمیم و بشناسیم، اهل بیت)ع( را خوب بشناسیم، اهل 
بیت)ع( را تابلو زندگی خود قرار دهیم و با این تابلو حرکت کنیم خیلی از مشکلات ما حل 
می شود. اگر سخن از توشه برداشتن از رمضان است، اگر صحبت از مناجات با محبوب است، 

این امروز حداقل یکی از نسخه های شفا بخش مشکلات جامعه ماست.
به اهل  این نیست که در ذهن ماست؛ توسل  به اهل بیت)ع( حقیقتش  بدانیم توسل  اگر   
بیت)ع( یعنی وسیله قرار دادن، الگو گرفتن، تمسک به حبل و ریسمان اهل بیت)ع( و اینکه 

ما خودمان را مطابق آنان قرار دهیم  خیلی ازمشکلاتمان حل می شود. 
اگر بدانیم شفاعت آخرین چاره است، بعد از اینکه مومن تصفیه شد، یعنی عذاب هایی که در 
دنیا به خاطر اعمال خودش مقداری او را پاک کرد، سکرات موت، گرفتاری های عالم برزخ 
که امام صادق)ع( می فرماید من از برزخ بر شما می ترسم، قیامت ما شما را کمک می کنیم  
برای اینکه این تصفیه صورت بگیرد، احوال قیامت و گرفتاری های قیامت، شفاعت در جایی 
است که می خواهند به جهنم ببرند، این عذاب ها، این زجر ها، این عقوبت ها درعالم برزخ، 
در دنیا، در مسیر رفتن به جهنم کارساز نبود آن وقت بیایند دست مومن و مسلمان را بگیرند 
و از افتادن در عذاب الهی نجات دهند. اگر ما این تصویر را داشته باشیم،  مراقبت می کنیم، 
در نگاه کردن به هم، در سخن گفتن، اینکه خدایی نکرده اذیت و آزاری نرسانیم، حرفمان 
نیشی نداشته باشد موجب اذیت کسی نشود به حقوق دیگران تجاوز نکنیم. حقوق دیگران 
را رعایت کنیم، حتما این موضوعات، موضوعات مهمی است و می تواند برای ما هم  در این 

شرایط راهگشا باشد.
 من تشکر می کنم از حضور همه شما که منت نهادید و در این جلسه شرکت کردید. این 
جلسه قبل از آنکه تقدیر از مولف باشد تکریم تالیف و تحقیق است تجلیل از این عمل 

زیباست حضور شما هم در واقع تکریم اشخاص نیست، تکریم تالیف و تحقیق است. 
از آیت الله نورمفیدی تشکر می کنم که حوصله کردند به عرایض حقیر گوش دادند. امیدوارم 
انشا الله دعای رسول گرامی اسلام)ص( و نکته ای که در روایت فرمودند که: هر کسی ورقی 
بنویسد و در آن بیان حق و انذار مردم باشد این ورق در روز قیامت حائل بین او و آتش 

جهنم باشد. شامل حال ما هم بشود. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته.«

گفتاری از  آیت ا... نورمفیدی




